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  گرايي واژگاني در شعر اخوان كهن
  

  فروغ صهبا
  دانشگاه اراكت علمي ئعضو هي
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  چكيده
ها و تركيبات و عبارات آن زبـان          ژهپيوند شعر اخوان با زبان و ادب كهنسال فارسي و استفاده از وا            

 است كه بـه     وكه به صورت متنوع و پراكنده در اشعار او مشهود است، يكي از تمهيدات شاعرانة ا               
هـاي    ايـن تمهيـد كـه يكـي از شـيوه          . اسـت     شـكل و نمـايي حماسـي و باصـلابت بخـشيده            شزبان

 از  ،گرايي است   گرايي يا كهن   زبان و معروف به باستان    ) آركائيك(زدايي با عناصر گذشتة       آشنايي
ر مقالـة حاضـر در محـدودة واژگـان بـه بررسـي و توصـيف                 د. هاي مهم شعر اخوان اسـت       ويژگي

پردازيم كه رنگ و بوي كهن دارد و موجب برجستگي زبـان شـعر او              عناصري از اشعار اخوان مي    
عمـده قابـل    گرايـي واژگـاني اخـوان بـه دو بخـش              دهد كه كهن    نتيجة تحقيق نشان مي   . شده است 

 كـاربرد نـدارد يـا بـه نـدرت بـه كـار               ه بخش اول مربوط به واژگاني است كه امـروز         :تقسيم است 
رود و شامل واژگان عام، اصطلاحات اساطيري و اصطلاحات مربوط به علوم و فنـون مختلـف                   مي

بخش دوم واژگاني است كه بـه شـيوة كهـن           . از قبيل اصطلاحات علم طب، موسيقي و غيره است        
  . ايجاد شده استآنهاات آوايي همچون تخفيف، تشديد، ابدال و قلب در تغيير
  گرايي، شعر معاصر، شعر نيمايي اخوان ثالث، باستان:  كليديگانواژ
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  مقدمه
هاي شعر كلاسيك است وارد ميدان شعر و شاعري            كه از بهترين نمونه    )1(ارغنوناخوان با   

 كه تقريباً همان سبك و سـياق ارغنـون   )2(ارمترا اي كهن بوم و بر دوست د  شد و پس از چاپ        
 كهـن    اشعار اين دو مجموعه همگـي بـر اسـاس سـبك و قالـب              . را دارد، دفتر شعرش بسته شد     

سـرايان معاصـر      كه اخوان را در رديف بهترين قصيده      است  سروده شده است و شامل قصايدي       
 با وجود اين، اخوان .هدد همچون بهار، مظاهر مصفا و مهدي حميدي و اوستا و رعدي قرار مي   

آنچه اخوان را به عنوان يكي      . شهرت خود را مديون هيچ يك از اشعار اين دو مجموعه نيست           
اشـعار    ،دارد كند و بيـرق اسـتقلال او را در شـعر برافراشـته مـي                از اركان شعر معاصر معرفي مي     

ايـن  . رسـد    به اوج مي   )4(از اين اوستا  شود و با       شروع مي  )3(زمستاننيمايي اوست كه با مجموعة      
من يك تكه «: گويد   مي بارههاي اخير ارغنون در اين          داند و در پايان چاپ      را خود شاعر نيز مي    

 و چه و چها از امثال آن كارهاي دور از اسـلوب             )5(»پيوندها و باغ  « و   »آخر شاهنامه « و   »نماز«از  
 )6(»نظام دهـر  « و   »عصيان  « و   »شتخطبة ارديبه « تا قصيدة     دهم به ده    و هنجارآشناي قديم را نمي    

ولـي ايـن    ) 295   :الـف   1379اخـوان،   ( ».شـود كـرد     و نظاير آن كه در ارغنون كمابيش پيدا مـي         
هايي شـود كـه در اشـعار نيمـايي گـاه بـه                تواند منجر به قطع رشته      ماية وجاهت باز هم نمي    علاقه و   

پورنامداريان، . ك.ر( .كند برقرار مي صورت آشكار و گاه به صورت نهفته پيوند او را با شعر كهن              
  1379  :185(  

گرچه اخوان با آفرينش مجموعة زمستان، دلبستگي و اعتقاد خود را به شيوة جديدي كـه                
توانـست بخـشي    گاه آن پشتوانة غني را كه مي   در شعر فارسي تازه و نوبنيان بود نشان داد، هيچ         

خود دور نكـرد، بلكـه صـلابت و فخامـت كـلام       از ،راه شيوة نوين را برايش فراهم كند   از زاد 
هـاي خيـامي را       هاي شعر حـافظ و روح سـركش انديـشه           فردوسي و شيوة زيباي همنشيني واژه     

چنـين پيونـدي بـا    . سرمشق خود قرار داد و هنري را به نمايش گذاشت كه نياز واقعي زمان بود             
كنـد كـه در زبـان         اني مـي  آثار ادبي گذشته، زبان شعر اخوان را عرصـة بـسياري از عناصـر زب ـ              

 را در شـعر  آنهـا هـاي ادبـي معاصـر، كـاربرد      ارتباطي امروز كاربرد چنداني نـدارد و در نظريـه       
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. نامنـد    مـي  1گرايـي و يـا آركائيـسم        گرايي، كهـن   امروز، اصطلاحاً هنجارگريزي زماني، باستان    
 تلميحـات و هاي نحوي و  گرايي يا هنجار گريزي زماني شامل سه حوزة واژگان، ساخت          كهن

از ميان اين سه حوزه، آنچـه بـيش از همـه در شـعر اخـوان نمـود دارد                    . شود  مضامين كهـن مي  
  . پردازد آن مي حوزة واژگان است كه مقالة حاضر به بررسي

  

  گرايي واژگاني كهن
 اگـر   و پويـايي و نـوگرايي نيـست         ،مانع تحول  استفاده از واژگان فصيح و با شكوه گذشته       

هـاي امـروزي شـود، هـم          حال و مقام و همسو با انتظارات خواننده، همنـشين واژه          بنابر اقتضاي   
دار بودن آن است، و هم نـشانة پايـداري قـومي اسـت كـه تحـولات                    نشانة اصالت زبان و ريشه    

فـروغ فرخـزاد ايـن نكتـه را بـه          .  را دگرگون نكرده اسـت     آنهاتاريخي، هويت و مظاهر هويت      
كلمـات زنـدگي امـروز وقتـي در كنـار كلمـات سـنگين و                 «:گويد  خوبي دريافته است كه مي    

كـشند و در يكدسـتي شـعر     دهنـد و قـد مـي    نشينند، ناگهان تغيير ماهيـت مـي        مغرور گذشته مي  
 اگر عناصر تازه و بـديع بيـانگر       )230 :1370زاده و دريايي،     قاسم( ».شود  ها فراموش مي     اختلاف

. شـود    موجـب صـلابت و اسـتواري آن مـي           الفاظ و واژگان كهـن     ،پويايي و تازگي شعر است    
نـوعي شـكوه     شود  كلماتي كه از اعصار كهن اقتباس مي      «: گويد  قد انگليسي مي  تنم )7(جانسن بن

 زيـرا از قـدرت سـاليان        ،بخـشد و احيانـاً خـالي از حـظ و لـذت نيـست                و جلال بـه سـبك مـي       
 1373ديچـز،  ( ».كنـد  برخوردار است و بر اثر مدتي فترت، نوعي تازگي شكوهمند احـراز مـي         

:  257(  
سازي كـلام بـه تـوانگري و توانمنـدي زبـان هـم                هاي كهن در شعر، علاوه بر برجسته        واژه

هـاي امـروزي       زيرا شاعر اگر بتواند در محور همنـشيني زبـان بـين واژة كهـن و واژه                 ،افزايد  مي
 و پذيرش دهد كه آن واژه كهن ارزش زنده شدن دارد        نشان مي  ،سازگاري استوار برقرار سازد   

  .مردم كه مخاطبان حقيقي شعر هستند مهر تأييدي است براي تداوم حيات آن واژه
                                           
1. Archaism.  
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او به پاكي و اصالت كلمات       . . .«: گويد  ها مي   فروغ فرخزاد در باره هنر اخوان در كاربرد واژه        
كنـد و هريـك را آنچنـان برجـاي خـود              او مفهوم واقعي كلمـات را حـس مـي         . توجه خاص دارد  

هـاي گذشـتة زبـان و         او با تكيه بر سنت    . توان تعويضش كرد    ه با هيچ كلمة ديگري نمي     نشاند ك   مي
عـلا،   نـوري ( »...آفرينـد  اي مـي    آميختن كلمات فراموش شده به زندگي امـروز، زبـان شـعري تـازه             

1348:   204(.  
 هويت و فرهنگ نيز مطرح است،       هلئ از زبان و توانمندي آن، مس      غيرگرايي    در بحث كهن  

هاي گذشته كاربرد نداشـته   وقتي واژه. دبي گذشته شناسنامة هويت ملي و فرهنگي ماست آثار ا 
شـود و بـه تـدريج          نيز براي مـردم غريبـه مـي        آنها متون دربرگيرندة    ،باشد و به فراموشي گرايد    

بـر همـين مبنـا، بهـار آثـار بـا            . در اين هنگام است كه بايد احساس خطـر كـرد          . ماند  مغفول مي 
گاه استوار آثـار       را تكيه  آنها سنگرهاي غير قابل تسخير و واژگان موجود در          عظمت گذشته را  
براي اينكه آثار گذشتگان كه حاوي تحريكات مليه و مثل سـنگرهاي            «: گويد  نوين دانسته، مي  

از بين نرود و احـساسات وطنيـه در مراجعـة           ... ها قرار دارند      غيرقابل تسخيري در اطراف مليت    
 تازه و در كار نمو مانده و اين فراموشي عموميت پيدا نكند بايد ادبـاي امـروزي                آن آثار همواره    به  
در حفظ و صيانت لغاتي كه آثار با عظمت قدما به آن لغات منظوم شده است سـعي نمـوده و                     ... ما  

  :1377 بهـار، ( »پاية آثار جوان و نوين خود را بر روي همان لغات و اصطلاحات و اوزان قرار دهند                
 307(.  

. كـرد  كاري كه اخوان در شعر معاصر انجام داد دقيقاً متناسب بود با آنچه بهار توصـيه مـي               
روي آوردن اخوان به شعر نو همراه با حفظ بعضي اختصاصات بياني و زباني شعر كلاسـيك،                 «

اي قابـل توجـه و اثـربخش بـوده اسـت كـه حتـي بـيش از مقـالات                       در شعر امروز ايران حادثـه     
 وي در بارة نيما و دفاع از اصول و نظريات وي، در مقبوليـت كـار نيمـا و      هاي  تحقيقي و كتاب  

گريـز   هاي مبتذل رو به انحراف از هر نظم، و ضابطه شعر نو مؤثر افتاد و نيز سبب شد كه جريان 
  )204ـ205، 1379پورنامداريان، ( ».مهار شود و از اعتبار بيفتد

كردند و برخـي      ن او را متهم به بيسوادي مي      در زماني كه طرفداران شعر كهن، نيما و پيروا        
اي محـل     نـه يپنداشتند، شعر اخوان كه هماننـد آي        گرايان را مرتجع مي     از نوپردازان تندرو، كهن   
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اخـوان بـا پـذيرش شـعر        . كـرد   تلاقي انوار كهنه و نو بود، به تدريج پيوند دو گروه را بـر قـرار                 
 همراه بـا برخـي از خـصايص شـعر           ،شعر فارسي هاي    نيمايي به عنوان قالبي در كنار ديگر قالب       

 ،اي از واژه كه ممارست با متون گذشته در اختيار او گذاشته بـود            كهن و گنجينة بسيار گسترده    
آن در خـور سـليقة  نـوپردازان بـود و            ) فـرم ( شعري متناسب با نياز زمانه ارائه كرد كـه  شـكل           

  .گرايان زبانش باب طبع كهن
زبان او، زبان شاعران خراسان، يعني زادگـاه        « :گويد   اخوان مي  شفيعي كدكني دربارة زبان   

هـاي    و گاهواره تكامل زبان دري است، زبان فرخي و فردوسي و خيام، و از آنجـا كـه بـا مـتن                     
كهن فارسي و زبان شاعران گذشته آشناست كلمات در شعر او رسالت مفاهيم را به خـوبي ادا                  

» .است  اي آمده   اي براي القاي مفهوم ويژه      كه هر كلمه  دهد    كنند و دقت در شعر او نشان مي         مي
  ) 58ـ59   :1345كدكني  شفيعي(

هاي كهن در شعر اخوان بنابر مفهومي كه واژه، رسالت انتقال آن را بر دوش دارد بـه                    واژه
هاي اساطيري و بومي و ملي و ديني،          شود و شامل واژگان عام كهن، واژه        چند گروه تقسيم مي   

  :شود ان، اصطلاحات آييني و غيره به شرح زير مياسامي پهلوان
  واژگان عام

منظور از واژگان عام كهن، كلماتي از قبيل اسم و صفت و قيد است كـه در زبـان فارسـي           
رود و اهل زبان براي مصداق يا مفاهيم          معاصر به اين شكل كاربرد ندارد يا به ندرت به كار مي           

ها در آثـار اخـوان بـسيار فـراوان اسـت،               نمونة اين واژه   .برند  هاي ديگري به كار مي       معادل آنها
  )8(هاي زير مانند نمونه
ــال ــباد68ش/آغ ــدوده21س/، آبخوســت113ش/، آس ــاغ73ز/، ان ــت21ز/، اي ، 188ز/، اين

؛ 114؛ ش 60س/، بـشكوه  47س/، برومنـد  125ز/، بروت 58؛ ز 16س/ست  ، بـَد 128ش/باراومند  
ــه18س/، بيغــاره189ز/، بــشن11ز ــارك189ز/ پــشنگ ،7،67س /، بيغول ، 27س/ ، ثقبــه11ز/، ت

ــين ــه180، 17؛ ز58؛ ش53س/جب ــست55ز/، جولاه ــاد88ز/، چ ــار71ش/، چك ، 26س/، خفت
ــورد ــين ،24س/درخ ــنام80ش/ دژآي ــز 98ز/، دش ــولاخ146ز/، دهلي ، 129ز/، رجــس81ز/، دي
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، 18، 15س/، ســـتان27س/، ســـبلت148؛ ز 33ش/، ژنـــده58ش/ ژاغـــر ،148،151ز/توشـــه ره
، 70ش/، صـــفير24س/، شـــوخگين29ش/چـــشم ، شـــوخ15؛ ز150ز/وط، ســـ16س/ســـديگر
، 31س/بـــاره ، قـــصه169ز/، فحـــل27س/، غـــضبان75س/، غـــژم27س/فر، طـــ50ز/ضـــيف
، 75س/، كـــوهميخ84ز/، كومـــه68ز/، كُنـــام10ز/ ، كـــشف35َش/، كـــرت 99ز/قنـــديل

، لفـج و    176؛ ز 61،13،37س/، لختـي  17/س/، گنداومنـد  17س/، گنـدآور  165ز)/پهلـوان (گرد
، 37ز/ ، مـصب  144ش/، مزبـل  36ش  /ريـگ   ، مرده 58ش/، مخلب 115ز/، لمحه 38س/نخايا  لب

، 61ش/، نـــاژو16س)/خورشـــيد(، مهـــر31؛ س73،98، 36ز/، مغمـــوم132؛ ش174ز/مغـــاك
ــاورد ــشيد ،28، 26س/ن ــا146؛ ز124ش/، نقــب131؛ ز19؛ خ46س/، نطــع21س/ ن ، 42ش/، هب
  14،21،79؛ س86؛ ش166ز/، همگنان116ز/دراي هرزه

 

  ي در كاربرد فعلگراي كهن
هاي كهن كه اخوان در شعرش به كار برده است فعل به دليل آنكـه سـاختار و              در بين واژه  

بـه شـكل    (تـرين آنهـا      كند كه به بعضي از مهـم        جلوة بارزتري پيدا مي    هاي متفاوتي دارد،    گونه
  :شود اشاره مي) مصدري

، 60ز/، تراويـدن  134ز/، پريـشيدن  34ش/)منجمـد شـدن   (بستن  ،  56ش/آكندن: افعال ساده 
، 109 ،87ز ؛93س/، خراميـــــدن55س/، خرامانـــــدن24س/، خاموشـــــيدن 10ز/چخيـــــدن 

/ ، شـخودن  171ز/ستردن  ،  51؛ ز 24س/، خوشيدن 107، ش 34،  29س/، خستن 16،59ز/خسبيدن
، 66ش/، نورديـدن  85ش/، موييـدن  51؛ س 123ش/، كوچيدن   22،190؛ ز 71س/، غنودن 83ش

  97ز/، يازيدن18ز/، يارستن11،74 ز؛144، 126، 116ش/، هشتن190ز/نيوشيدن 
ــشوند  ــا پي ــشوندي ب ــال پي ــن  افع ــاي كه ــدن: ه ــدر آم ــتن  ، در64س/ان ــراز 114ش/نوش ، ف

  61ش/، فرو هشتن56ز/، فرو خفتن88س/، فرا كردن27س/، فراز آوردن26س/آمدن
ــا بـــردن20س/آواز دادن: افعـــال تركيبـــي ــادافره كـــشيدن31ش/، التجـ ، پـــي 89ش/، بـ

ــردن ــردن43س/كـ ــادو كـ ــردن ،109ز/، جـ ــشيدن35س/ شـــدت كـ ــيحه كـ ، وام 96ش/، صـ
  88س/كردن ، يله98ز/گزاردن
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 ،120ش/اوفتـادن :  رخ داده اسـت آنهـا افعالي كه تخفيـف، تبـديل و يـا تغييـر ديگـري در       
 ،9،10س/، فتــــادن68،188،ز24،52س/، فكنــــدن27ش/، فــــشاندن178،179،189، ز10س
  183ز/، برفراشتن115ز/فسردن ، 38،56،187،184،185ز

  هاي كهن  جمله  يا شبهصوت

صوت يا شبه جمله، واژه يا عبارتي است كه به عنوان واحد انتقال پيام بـراي بيـان حـالات                    
صوت يـا شـبه جملـه از ايـن جهـت در شـعر               .  اما ساختار جمله را ندارد     ،رود  عاطفي به كار مي   

 شـبه جملـه     حائز اهميت است كه شاعر مفهومي را كه نيازمند چندين واژه است بـا اسـتفاده از                
علاوه بر اين، صوت يا شبه جمله حامل بـار عـاطفي            . كند  كه يك واژه يا عبارت است بيان مي       

 هيچ يك از واحدهاي ديگـر زبـان بـا ايـن     ،نيز هست و نقشي كه در بيان احساس گوينده دارد         
اي در زبـاني      بنابر همين خصلت رسانگي بار عاطفي است كه وقتـي شـبه جملـه             . نداردكميت،  
هايي از    نمونه. كند  گيرد و كاربرد پيدا مي      تر مورد پذيرش همگان قرار مي       شود آسان    مي  ساخته
  : عبارت است از،رسد  به مشام ميآنهاگرايي از  هاي شعر اخوان كه بوي كهن جمله شبه

ــسا  اي ــغ ، اي69ش/خــوش ، اي89ز/ب ــا ، اي63ش/دري ــاد ، اي68ل/دريغ ، حــذر 63ش/فري
 ،13،81س ،84ش/، هــان164ز ،69ش/، وه24،25ز/زنهــار، 177، ز63ش/، دريــغ24ز/حــذر

  146ز ،12س/، هلا164ز
  ادات ديگر

نيـز  هاي ديگـري        واژه  تاعلاقة اخوان به استفاده از عناصر زبان خراسان قديم موجب شده            
  :كه از نظر كاربرد استقلال ندارد و معادل حروف اضافة امروزي است به شعرش راه يابد، مانند

، 41،114،131،144ز/، بـسانِ  168ز ؛37ش/، انـدرون  177ز ؛64؛س34،67،81،108ش/اندر
  24،29؛ س44،56ش/، فراز51،52؛ ز124،144، 68ش/، زي145

كــاربرد ايــن ادات در اشــعاري كــه بيــانگر مــضامين و حــال و هــواي كهــن اســت يــا در   
 حبرش انـدر محبـر پرليقـه چـون سـنگ سـيه            «: هايي با ساختار كهن، مناسبت دارد، مانند        جمله
هـاي لطيـف و توصـيفي معاصـر،        نمـا در جملـه       به عنوان نقـش    آنهااما كاربرد   . »34ش/بست  مي
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، يـا   »67ش/زننـد انـدر نـشاط بامـدادي پـر           مـي «در عبـارت    » اندر«چندان پسنديده نيست، مانند     
  »44ش/رفتم فراز بام خانه، سخت لازم بود«در عبارت » فراز«كاربرد 
 

  كاربرد واژه در معناي كهن
تواند  تر باشد بهتر مي   دامنه واژگاني ذهن شاعر گسترده     هچ  هر . ظرف انديشه هستند   ها  واژه
  مهـم آن ،اي اسـت  كند كه واژه مربوط به چـه دوره     فرقي نمي . ها و عواطف را بيان كند       انديشه

گـاه  . ست كه شاعر هنگام تراوش انديشه و انتقال عاطفه، ظرف آن را در اختيـار داشـته باشـد                  ا
شود كه واژة معاصر از      ژه با بار معنايي كهن چنان در انتقال انديشه مؤثر واقع مي           كاربرد يك وا  

مهـم اصـل گـزينش و تركيـب اسـت كـه شـاعر بـر اسـاس آن                    . آيد  عهدة بيان آن معني برنمي    
 در شـعر اخـوان حيـات    آنهـا هايي كه معني قـديم   واژه. دهد اي را بر واژة ديگر ترجيح مي     واژه

  :گيرد عبارت است از گرايي قرار مي ة كهنمجدد يافته و در محدود
  47س/اينجا چراغ، افسرد: خاموش شد= افسرد
  49ش/پوشيده پاك پيكر عريانش: طور كامله ب= پاك 

  29ش!/لاله برگ تر بادا ياد: تازه و شاداب= تَر
  35 و34س/آمد و آمد/ ما در اينجا او از آنجا تفت: با سرعت= تفت

ــادو ــادوگر= ج ــادويي  : ج ــي  همچــو ج ــد م ــه خواه ــا هرچ ــاد  توان ــد ب ــوم 127ش/توان ، ق
  20س/جادوان

  89س/ندا  ، غريبان عالم جمله ديگر بس ايمن80س/جمله آفاق جهان پيدا: همه= جمله
  67ش/سوي خاكه كاهلي گر خواند ايشان را ب: دعوت كردن= خواندن 
دانـي   ه مـي  ، يا جز اينجايي ك     81س/دانم  بينم نمي   من جز اينجايي كه مي    : شناختن= دانستن

  81س/بيني نمي
  38س/به فراخي و به ژرفي راست چونان حمق ما مردم: دقيقاً، درست= راست
  17ز/اش نگين از سيم ساده حلقه، ز فيروزه: نقش و نگار خالص، بي= ساده
، چـه سـنگين بـود امـا سـخت شـيرين بـود               144ش/خيره ماندم سخت  : بسيار زياد = سخت
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  12س/پيروزي
  89ز/و صبح سپيدغير شام سيه : شب= شام
  73ز/هايي همه قلب و سيه، اما به زراندوده ز احساس و شرف سكه: تقلبي= قلب

  64ش/من گرفتم  لطيف، چون شبنم: پنداشتن، فرض كردن= گرفتن
سو  ، گرم سوي هيچ22س/كنارش آذر افروزد و او را نمازي گرم بگزارد  : با اشتياق = گرم

  36س/تاخت مي
هـاي    ، خوابگرد قصه  48ش/ برگكي مغرور و بادآورده را ماند      :در معني مانند بودن   = ماندن

، پريـشاني   123ش/، نيمـي آتـش را و نيمـي خـاك را مـانم             123ش/شوم و وحـشتناك را مـانم      
  96س/، عنكبوتي پير را ماند15س/غريب و خسته، ره گم كرده را ماند

  53س/دانم ولي من نيك مي: به خوبي= نيك
  اي و حماسي واژگان اسطوره

تاريخ شعر فارسي هركـدام از شـاعران بنابـه علاقـه و نيـاز خـود دسـتي در سـفرة             در طول   
در . انـد   اي و ملي را چاشني شعر خـود كـرده           گستردة تاريخ ايران باستان برده و عناصر اسطوره       

اي و ملـي و       اي عناصـر اسـطوره      دوران اخير نيز همزمان با انقلاب مشروطه، به صورت گسترده         
بخشي و آزادگـي و    مخصوصاً آن عناصري كه با جنگ و نجات .ي شد تاريخي وارد شعر فارس   

خواهي پيوند داشت؛ از قبيل فريدون، تهمتن، آرش، كاوه، زرتشت، سـياوش و عناصـر                 آزادي
 رسـيد و  1332اين جريان، به شـعر نيمـايي پـس از كودتـاي     . مقابل آنها مانند ضحاك و انيران 

يـدي از رهـايي و سـلطة يـأس بـر انديـشه و               عواملي همچون شكست نهضت ملي مصدق و ناام       
احساس شاعران آن دوره كه يكي از اسباب رويكرد بـه گذشـته بـود، و حمايـت حكومـت از                     

بـه  . اي و ملي براي اينكه خود را مردمي و ملي نشان دهـد، آن را تقويـت كـرد                    عناصر اسطوره 
ز شـاعراني كـه     هرحال ايـن عناصـر در آثـار نويـسندگان و شـاعران زيـادي وارد شـد، يكـي ا                    

  . خراساني بودنش هم اين رويكرد را تقويت كرد اخوان بود
آفرينـان تـازه      هاي ايرانيان كهن و اميد به پديد آمدن حماسه          علاوه بر اين، علاقه به حماسه     
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حتـي در  . رفته، بر شعر اخوان اثـر گذاشـت         هايي كه بر ملت مي      براي زير و رو كردن بنيان ستم      
خته به طنز است نتوانست از لحن حماسي دوري گزيند تا جايي كه             مواقعي هم كه سخنش آمي    

انديشه و تربيت ذهني او موجب شده زبان حماسـي، زبـان معمـول و بيـان كـل                   : توان گفت   مي
  .هاي او شود انديشه

هاي فرهنگي، خواه ناخواه زبان او را تحت تأثير قرار            تعلق خاطر و توجه اخوان به اين مايه       
هـاي وابـسته بـه آن، اركـان      هاي ايـن دو حـوزه و واژه   گروه زيادي از واژهداده و موجب شده     
بخـش قابـل    . هاي تداعي معاني شعر او را تشكيل دهـد          ها و زمينه    ها و تلميح    تشبيهات و استعاره  

  : به قرار زير استاست اي  شامل اسامي ملي و بومي و اسطورهكه ها  گونه واژه اي از اين ملاحظه
ــي ــي  ك ــين، ك ــش آرم ــاووس پ ــاد، كيك ــوس190ك،/ين، كيقب ــاني74ك/، ت ، 226ك/، م
ــرو ــالار 67ط/زادس ــاخ س ــسرايي  67ط/، م ــاق ك ــداين، ط ــد 34خ/، م ــرام ورجاون ، 17س/، به
ــيمرغ ــشيد  23؛ ل20س/س ــاووس93ل/، تخــت جم ــشيد79ل/، ك ــشايرشا79ل/، جم ، 15ز/، خ

  28س/، رخش رويين18س/درفش كاويان
نظـام حكـومتي قبـل از انقـلاب دارد و     همچنين نظر به مبـارزه و خـصومتي كـه اخـوان بـا              

ــ ســردمداران آن نظــام را بيگانگــاني بــه حــساب مــي   آزادانديــشان و ه دســتآورد كــه بايــد ب
 شوند، اشعارش سرشار از نام پهلوانان افتخـارآفريني اسـت    خواهان از اين سرزمين رانده   آزادي

. انـد    شمـشير كـشيده    انـد و بـراي آزادي و سـربلندي آن           كه ريشه در آب و خاك ايران داشـته        
، 41س/، زال81ط/، برزو81ط/، فرامرز139ش /، رستم دستان 123زم/تهمتن :پهلواناني همچون 

، 17س/، تـوس  17س/،  گـودرز   17س/، گيـو  85ش/، فرخـزاد  84ش  /، پور دستان  20س/زال زر 
   81ط/، نيرم81؛ ط25س/، سام17س/، نوذر17س/گرشاسب

شود و پاسخ دهندة   كه خار چشم ستمگران مينامد اي مي اخوان شعر را دادنامه و فريادنامه
شـمارد    هـا مـي    ندا و نالة ستمديدگان و مظلومان، و آن را پناهگاه روحي و معنوي بـراي انـسان                

رو در شعرش  فرياد رساي خود را عليه دشمنان ايـران و            از اين  .)108:1370 زاده، قاسم. ك.ر(
ايراني رو در رو شـده اسـت، در شـعرش      دهد و نسبت به هر عنصري كه با عنصر            ايراني سر مي  

بـا ايـن    . گيـرد    و ملامـت مـي     ء را به باد استهزا    آنهاگونه يا آشكارا      كند و تلميح    اظهار نفرت مي  
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برد كـه در   هايي بهره مي  بلكه به صورت نمادين از اسم،برد حال از فرد يا گروه خاصي نام نمي       
، 25، 17س/انيــران«هــايي همچــون  انــد، بــدين لحــاظ واژه شــاهنامه مظهــر ايــن دشــمني بــوده 

كه ناشي از كينة اخوان نسبت بـه دشـمنان          » 74ط/،  و شغاد   17س/، اهريمني 81،  17س/اهريمن
  .يابد ايران به سبك و سياق شاهنامه است به شعر او راه مي

  واژگان آييني

. هاي كهن در شعر اخوان وابسته بـه آيـين ايرانيـان قـديم اسـت                 بخش قابل توجهي از واژه    
دهد فقط توجه بـه سـابقة         ها و معتقدات مذهبي ايران باستان نشان مي         هي كه اخوان به آيين    توج

كه در شعر نماز بيان كرده، خواهـان   راستي و نيكي و پاكي در بين ايرانيان باستان است و چنان  
؛ 24س/آذر: هـا عبـارت اسـت از        برخي از ايـن واژه    . خلوص نيت و دوري از هرگونه ريا است       

؛ 98ط/، اورمزدايـي  97ل/، اورمزد 24س/، انوشه 97؛ ل 22س/، امشاسپند 107ل/ بهي ، آيين 55ط
ــورا107ل ــورامزدا81، 22س/، اهـ ــورايي75س/، اهـ ــزد 60؛ س20،55؛ ط79، 74س/، اهـ ، ايـ
، 98و47ط/، فر89ش/، بادافره107ل/، ايزدي كيشان47؛ ط24س/، ايزدي 22س/، ايزدان 107ل/

ــشت ــروش81،س109ل/ زرت ــره55ز/، س ــي18س/، ف ــسنا107ل/ ، فره ــشي و 106ل/، مزدي ، م
  25س/، مغ84خ/مشيانه

» زروان«واژة ديگري كه در اين زمينه قابل توجه است و با روحيات اخـوان مناسـبت دارد                  
. زروانيان اعتقـاد راسـخ بـه تـأثير آسـمان و گـردش زمانـه در سرنوشـت انـسان داشـتند                      . است
راي آسمان در زندگي مـردم، حالـت        چون و چ    اعتباري دنيا، قبول حاكميت سپهر و تأثير بي         بي

حيرت و شك، همه بر گرفته از انديشه و آيين زروانـي اسـت كـه در دورة ساسـانيان در كنـار                  
 بـر ذهـن و      32شايد نـوعي جبرگرايـي كـه پـس از كودتـاي سـال               . آيين مزديسنا رواج داشت   

، 18ل(وان   دليل توجـه او بـه آيـين زروانـي و ورود گـستردة واژة زر                ،انديشة اخوان حاكم شد   
  . در شعر او شد) 19ل(و زرواني) 27، 26، 25، 24، 22

  هاي وابسته به تاريخ و فرهنگ گذشته واژه

هاي مختلف فرهنگ گذشـته همچـون باورهـا،     استفاده از واژگان مربوط به تاريخ و حوزه       
 هاي ديگر نشان از حـساسيت       هاي متنوع حوزه    ها و آداب و رسوم در كنار واژه         ها و جشن    بازي
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و علاقه و توجه اخوان به فرهنگ گسترده و گذشتة اين مـرز و بـوم دارد كـه عـلاوه بـر نمـود                         
در اجـزاي تمـام اشـعارش نيـز         » 65ش/طلـوع «هاي مستقل همچون      يافتن آن به صورت منظومه    

 عـشقي كـه تـا       ،كند و اينها همه بازتاب عشقي است كه به ايران و زبـان فارسـي دارد                 جلوه مي 
 برخي از اين اصطلاحات امروز هم به كـار   هر چند . ور است   ر وجودش شعله  پايان عمر شاعر د   

 كــاربرد گذشــتگان اســت قــسمي   را كــه هماننــد شــيوةآنهــاتــوان شــيوة كــاربرد  رود مــي مــي
  :گرايي برشمرد، از قبيل كهن

ــواني و نظــامي  ــاري، دي ــسر 91ط / ، اشــكوبه94ل/اشــكوب: اصــطلاحات درب ، 71س/، اف
، 36ز/دار  ، پـرده  26؛ س 144ش/، پـاس  95؛ ل 184ز/، برج 95ل/، بارو 78ز/، ايوان 71ط/ايرانشهر
، 95؛ ل 31؛ ط 92؛ ز 65س/، حـصار  34ش/،  حبـر   34ل/، جقه 20س/، تيغ 34ل/، تاج 13ل  /پيكان

ــه ــدنگ43؛ ز20ش/خامــ ــت139ز/، خــ ــل95ح/، خلعــ ، 13؛ ط174؛ ز10،20،29س/، خيــ
، 32ط/، زراد17س/، رايـــات170؛ ز17س/، رايـــت163ز/، دشـــنه93ل /، دژ18س/درفـــش
، 20س/، شـهريار  65س/، شـهربند    62؛ ط 51؛ ل 103ز/، شـبيخون  124ز/، شبستان 62ط/زنهاريان
، 49ز/، عـسس  95ل/، طنبـي  115؛ ز 68س/، طلايـه  26س/، طبل 94ل  /، صاحبقران 19س/شهزاده
، كـارزار   80ش/، قـلاع  94؛ ل 184ز/، قصر 129ش/، قرق 10؛ ز 53،  4س/، فتراك 20س/غوغايي

، 34ش/، محبــــــر34ش/، ليقــــــه184ز/، كنگــــــره21س/ ، گزمــــــه34ش/، كلــــــك51ز/
  83س/، نقيب73ز/، نديم78ز/، منظر 26،30،36،37س/مركب

، 31؛ ط 36؛ ش 22ز/، جبـه  152؛ ز 33ش/پوسـتين : اصطلاحات مربوط به پوشش و پوشاك     
  39ش/، مرقّع148ز/، قبا 45خ/، شولا68س/، شنل68س /، دستار 84؛ ل10ز/ خرقه

، جام بـر جـام زدن       8س/، حريف 71س/، پيمانه 24ش/باده: گساري  اصطلاحات خاص باده  
، 102س/مــــست ، ســــيه71س/، ســــبو95ح/، ســــاقي123ح/، ســــاغر103س/، جرعــــه8س/

  102س/، ميخواره 98س/، ميخانه67س/صبوحي
منظور شكل كهـن اصـطلاحات شـطرنج اسـت كـه امـروز كـاربرد                : (اصطلاحات شطرنج 

  44س/، فرزين47س/،  پيل42،47س/برج): ندارد
هاي   فتياعتقادات كهن خرافي نيز از جمله مو: ها يا باورهاي جادويي  هواژگان حوزة خراف
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؛ 69ش/پريـزاد : شعر اخوان است كه راه را بر تعـدادي از واژگـان كهـن گـشوده اسـت؛ ماننـد                   
  47ز/، غول22؛ س82ش/،  طلسم82ش/، ديو20س/، جادوان19؛ ط50، 34؛ خ79س
 

  كاربرد اصطلاحات علوم 
كنـد و برخـي ديگـر از          اي وارد زبان مي     هاي تازه   هاي علمي جديد به دنبال خود واژه        يافته

نهد، مثلاً در علم طب زماني متناسب با اعمال جراحي آن روزگار از ابـزاري               ها را كنار مي     واژه
ها كه در زمـان خـودش از          نام اين ابزار  . كردند  استفاده مي » نيشتر، استره، مبضع و قاروره    «به نام   
امـروز  هـا     ايـن واژه  . شـد   هاي معمولي زبان بود به طرق مختلف وارد زبان شعر و ادب مـي               واژه

رود و نه در زبان محاورة مردم، اما گاه شـاعران معاصـر بنـا بـه                   ديگر نه در علم طب به كار مي       
گرايي زبان    هايي از عناصر كهن     چنين واژه . برند   بهره مي  آنهاهاي خود از      نياز، در تصويرسازي  

هـا و   اژه و.ها در شعر اخـوان چنـدان قابـل توجـه نيـست       كاربرد اين گونه واژه   . رود  به شمار مي  
ها و اصطلاحات طب و موسيقي و         اصطلاحات علوم در شعر اخوان شامل تعداد اندكي از واژه         

  :شود نجوم مي
. يكي از منابع آشنايي اخوان با اصطلاحات طب قديم، شغل پدر اوست           : اصطلاحات طبي 

ن پدر اخوان عطار بوده است و يقينـاً اخـوان از كـودكي در مغـازة عطـاري پـدر بـا نـام گياهـا                         
منبـع دوم،   . شناسـد   بينـد و مـي      شود و بسياري از آنها را از نزديك مـي           دارويي بسياري آشنا مي   

با وجـود ايـن، اصـطلاحات دارو و درمـان در شـعر او چـشمگير           . متون كهن زبان فارسي است    
، 13ل/، دق16ح/توتيـا «هـاي     هـا و داروهـا، واژه       از اصطلاحات كهن مربوط بـه بيمـاري       . نيست
  .توان نام برد را مي» 13ل/، و مصطكي13ل/، قندرون51خ/، غمباد20ح/غ، صم34ش/رعشه

، 36، ز 82س/، بـرج  83س/افـلاك «در اشعار نيمايي اخوان جـز       : اصطلاحات كهن نجومي  
، از اصـطلاحات    »71س/، هـلال  60س/، مـشتري  46ز/ ، محاق 83س/، كوكب   82،  60س/زهره

، نـام   ارغنـون امـا در كتـاب      . نداردنجومي كه دال بر توجه شاعر به اين علم باشد چيزي وجود             
بعضي از سيارات و صور فلكي، گاهي در ارتباط با اعتقـادات و باورهـاي قـديمي، خودنمـايي               
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 مـاه، و آن هنگـامي اسـت         20تا16كه عبارت است از روزهاي      » قمر در عقرب  «: كند؛ مانند   مي
كنـد و     نـد سـير مـي     ا  كه ماه در منازل زبانا و اكليل، قلب و شوله كـه از اجـزاء صـورت عقـرب                  

. اند  مثلاً انجام بعضي كارها را در اين زمان شايسته ندانسته         . احكامي خاص در كتب نجوم دارد     
مصفي، . ك.ر( .اعتقاد به سعادت و نحوست آن، از ميان اعراب به كتب نجومي راه يافته است              

 بـه مـاه كـه در        اخوان با توجه به اين باور، چهرة يـار را در ميـان گيـسوانش              ) 600و 529  :1366
  : چنگال عقرب گرفتار است، تشبيه كرده است

  ين   مرو دلبر، قمر در عقرب است ا        بدور صورتت صف بسته گيسو           
هاي زيادي دربارة آشنايي او با موسيقي سنتي و           در آثار اخوان نشانه   : اصطلاحات موسيقي 

هاي موسيقي در     ي از اصطلاحات و واژه    اين آشنايي موجب ورود بعض    . قديم ايران وجود دارد   
  :شعر او شده، كه عبارت است از

، 84؛ ش56س/، پـرده 138ش/، بيـداد 27ش/، اندوه 30ز/ ، ارغنون 87ش/، ابوعطا 25س/آوا
، 27ش/، ره 57س/، دمساز 25، س 30ز/ ، حزين 79؛ ش 56س/، چنگ 54،55س/، چگور   62س/تار

  .19ش/، نوا30ز/، نغمه15 ز/، لحن80؛ ز87ش/، قول138ش/، شور80ز/ ، ساز57س/زخمه
باربد، نكيـسا،  « اصطلاحات ديگري از قبيل ترا اي كهن بو م و بر دوست دارم در مجموعة   

) 192ص( » . . .دران، خسرواني،  راه گل، زيـر، زيـر افكـن، قيـصران و            سركب، پاليزبان، جامه  
  .آمده است كه خارج از محدودة پژوهش ماست

  نمايد اجي، كهن ميواژگاني كه در اثر فرايندهاي و

هاي يك واژه وجود دارد كه از آن تحت عنوان            در زبان قواعدي در مورد دگرگوني واج      
سـازي،   فرايند واجي هرنوع دگرگوني واجي از قبيـل همگـون         . كنند  ياد مي » هاي واجي   فرايند«

شناسـان   در اصطلاح زبـان   . هاي واژه است    سازي، حذف، تخفيف، ادغام و ابدال واج       دگرگون
. »فراينـد واجـي در زمـاني      «و  » فرايند واجي همزمـاني   «: رايندهاي واجي در زبان دو نوع است      ف

دهد و هنوز در نوشـتار        هايي است كه در گفتار روي مي        هاي واجي همزماني، دگرگوني     فرايند
هــاي امــروزي از قبيــل  در بــسياري از واژه» و«بــه » ا«اســت، ماننــد تبــديل مــصوت  ظــاهر نــشده

امـا فراينـدهاي واجـي در       . و غيـره  ) ايـران (=، ايـرون  )جـان (=، جـون  )نامه(= نومه ،)خانه(=خونه
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هايي است كـه در يـك برهـة تـاريخي مطـابق شـرايط خاصـي در زبـان رخ                       زماني، دگرگوني 
هـاي    واژه. دهـد   شود و به حيات خود ادامه مي        دهد و شكل تغيير يافته، وارد زبان نوشتار مي          مي

هـا    بخـشي از ايـن واژه     : ني يا تاريخي خود بر دو گونـه اسـت         محصول فرايندهاي واجي در زما    
شود ولي برخي ديگر چنـين        گيرد و پيوسته استفاده مي      مورد پذيرش عمومي اهل زبان قرار مي      

 .شود از نوع دوم است      مي  هايي كه در ادبيات معمول قواعد فرايند واجي         بسياري از واژه  . نيست
» نگاه«و » نگه«روند اما   كنار هم در زبان روزمره به كار مي       هر دو در  » سفيد«و  » سپيد«مثلاً واژة   

شـكل ادبـي آن     » نگـه «شكل مورد استفادة روزمره ايـن واژه و         »  نگاه«وضعيت ديگري دارند؛    
كه در گذشته بر اثر اعمـال قواعـد فراينـد واجـي پديـد آمـده و       » نگه«هايي از نوع   نمونه. است

 مقولــة ءكننــد جــز  و نويــسندگان از آن اســتفاده مــيامــا گهگــاهي شــعرانيافتــه اقبــال عمــومي 
گرايـي در نظـر مـا، محـدود بـه احيـاي              مفهـوم باسـتان   «بنابر اين   . شود  گرايي محسوب مي    كهن

 …گرايي است   تر يك كلمه خود نوعي باستان       واژگان مرده نيست، حتي انتخاب تلفظ قديمي      
هاي مختلـف يـك كلمـه      صورتبه هر حال شاعر به تناسب نياز موسيقايي و روحي خويش از          

مند شود كه فقط يكي از آنها در هنجار عادي زبان زنده و مورد اسـتفاده همگـان          تواند بهره   مي
  .)25:1370 ، كدكنيشفيعي( »است

شـود كـه يـا شـكل          ها مي   گرايي شعر اخوان مربوط به همين دگرگوني واج         بخشي از كهن  
ه، در شـعرش بـه كـار بـرده يـا خـود بـه سـياق                  اي را كه در گذشـته پديـد آمـد           تغيير يافتة واژه  

شـعر  در  در ذيـل    . ها ايجاد كرده اسـت      ها و تركيب    هايي را در واژه     گذشتگان چنين دگرگوني  
  .گيريم  از تخفيف، افزايش، ابدال، قلب و تصحيف پي مي راهايي نمونهاخوان 

  تخفيف
ت، ماننـد حـذف     هايي از واژه يا تــركيب اس ـ        سـازي، حذف واج يا واج      تخفيف يا سبك  

بـري از شـكل      بهـره . »ار«يـا   » گر«و تبديل آن به     » اگر«از واژة   » َ-«و  » گ«يا  »  َ-«و  » ء«هاي    واج
و مخفف واژه و تركيب به جهت ضرورت وزن در شـعر گذشـتة فارسـي بـسيار متـداول بـوده                      

  :بارت است ازهاي آن در اشعار اخوان ع برخي از آنها به شعر معاصر نيز راه يافته است كه نمونه
، 127؛ ز67؛ ش 42،  24س/، گـر  110ش/زادسـرو : از ابتداي واژه  » مصوت+ صامت«حذف  
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  .30س/، نوز188، 182، 18ز/، نك86ش/مير
 و  80؛ ش 75س/، سـتوار  61س/سـتخوان : از ابتداي واژه و انتقـال مـصوت       » صامت«حذف  

ــاده104؛ ل139 ــر(، 187، 184،185؛ ز9،10،73،96؛ س184، 165، 38ز/، فت ــتهفرا) ب ، 183ز/ش
، 72ز/، فـشانده  27ش/، فشانم 97،  20؛ س 53ش/، فسون 164ز/، فسرد 129؛ ش 114،118ز/فسانه
  ، 188، 126؛ ز52س/، فكنده24س/فكندم

  ،90، 86س/، بتر132ش/چار: از ميان واژه» صامت«حذف 
  ، 15س/، ار189و184ز/چل: از ميان واژه» مصوت+ صامت«حذف 
  ،61س/، نگا88س/ ، سيا83ش)/تاريك(تاري: از پايان واژه» صامت«حذف 
  59ز/الاك: از پايان واژه» مصوت«حذف 
حذف مصوت از ابتداي ضماير پيوسته، پيشينة طولاني در         : ضماير پيوسته » مصوت«حذف  

  :مانند نمونة زير از فردوسي. داده است ادب فارسي دارد كه غالباً به جهت رعايت وزن رخ مي
  ت بستْبندگي را ببايدميان     ستودن نداند كس او را چو هست  

حذف مصوت از ابتداي ضماير پيوسته و يا حذف آن همراه با واج ميانجي در شعر اخوان                 
هاي سبكي وي به شـمار        توان آن را يكي از ويژگي       اي كه مي     به گونه  ،داردبسامد بسيار بالايي    

  : استدو مورد زير آنهااز جملة . آورد
ــدون .1 ــانجي» ي « حــذف مــصوت از ابتــداي ضــمير متــصل ب ــدر: مي ، 33،36،144ش/م  پ

، 30ش/شـــان، سر126ْش/، خـــونْش101ش/شـــان ، بنگر84ْش/، هيچـــستانْش66ش/چمـــانْش
شروشني85ز/ شان، سر58ْز/ش، مادر9س/مان ، نگه.  
ــصل   » ي« حــذف .2 ــداي ضــماير مت ــصوت از ابت ــا م ــراه ب ــانجي هم ــان: مي ، 69ش/بالهاش
، 85ش/، تيرهامـان  123ش/پيچ و خمهاشان  ،  29س/، پيچ و خمهاش   10س/، پاهامان   116ش/پام

، 67ش/شـان   ، خـسته  43س/مـان   ، خانه 115ش/هام  ، چابكي 69ش/شان  ، جادوئيًْ 116ش/تيغهامان
ــان ــسته90س/دريام ــدانهاش67ش/شــان  ، دلب ــان 139ش/، دن ، 30س/ ، سرشــان66ز/، زخمهام

ــان ــرهامان103ش/سرهاشـ ــان 71س/، سـ ــان22س/، سزاشـ ــان59ز/، فريادهاشـ ، 38س/، قفاشـ
ــالاش ــالام15س/كــ ــهامان23س/، كــ ــان 116ش/، كوســ ــه59ز/، گلوهاشــ ، 23س/م ، گلــ
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  .94س/، جاتان144ش/شان ، مرده23س/شان لانه
منظور از حذف در تركيبات، دو يا سه واژه در كنـار يكـديگر اسـت                : حذف در تركيبات  

  : هايي حذف شده است، همانند  صامت و مصوتآنهاكه از مجموعة 
، 180ز/، ازينگونــــه16س/، ازينــــسو34س/ ازينــــسان ،23س/، ازينجــــا17؛ س189ز/ازو
؛ 186ز/، زانـسانكه  39س/، زانـدم  40ز/، زآنچهـا  69؛ ش 26،  16س/، زان   137،  119،  71ز/درين
، 12س/، زينــــسان119، 60، 14ز/، زيــــن29ش/، زو38س/، زانگونــــه80س/، زانــــسو77س

 ،44س/، كانـسوترك  35ش/، كاندرين 81ش/، كاندران 46ز/، كاندر 51س/، كان 179ز/كĤسان
، 71؛ س 137،  97ز/، كز 137،  48؛ ش 103،  97،  52ز/، كاين 40س/، كايد 130ش)/كه اي (كاي

، 73، 59ز/، وانــــدر52ز/،  وان23س)/نــــه از(، نـــز 22، 18، 15س/، كــــو92ش/، كـــزين 83
ــه ــه80س/وانك ــه82؛ ش71؛ س152، 127، 52ز/، ور187ز/، وانگ ، 87، 59ز/، وز93س/  ، ورن

    7؛ س47؛ ش60، 58ز/، وين97، 66ز/، وگر16س/ وزآنسو ،132؛ ش10؛ س128، 147، 128
  افزايش

هـايي در     رود و منظور از آن اضافه كردن واج يـا واج            افزايش در مقابل تخفيف به كار مي      
بيـشترين  . ها، متنـوع و داراي قواعـد گونـاگون اسـت            افزايش واج . ابتدا، انتها يا ميان واژه است     

عنـي افـزودن يـك واج همجـنس در كنـار         ي ،اسـت » مشدد كردن «نوع افزايش در شعر اخوان،      
  را»  ّ«نويسند و به جاي دومي علامـت  ها را مي هاي واژه كه در نوشتار، يكي از واج يكي از واج  

افزودن تشديد به كلمات، غير از مواردي است كه خود واژه از اصـل              . كنند  روي آن اضافه مي   
  :هاي زير داراي تشديد است، مانند نمونه

ي 115ش/ و تنها   تك102ش/د  بـرّ   ، مـي  56ش/ي  ، تـرّ  46ش)/مشدد  ي(، خوبي 141ش/، زر ،
، 51ز/، يكّـي  115ش/، گلّـه  108ش/ي  ، كرّ 82ش/ش  ، پرّ 67ش/، بقّورقو خوانان  100ش/خمانده
   95ل/، بلوّر80ل/  ، سادگي39ح/يد ، پر25ّل/شكّم

  تبديل

اج بـه واج     يعني مبدل كردن يك و     ،ها است   منظور از تبديل يا ابدال، دگرگون كردن واج       
» 47س/پيل«در واژة   » پ«به  » ف«ديگري كه واجگاهش نزديك به آن است، مانند تبديل واج           
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هـا قاعـده     برخـي از انـواع تبـديل      . »نگـه «در واژة   » َ-«به مصوت كوتاه    » ا«يا تبديل مصوت بلند     
آن،  و عكس    »ـِ  «،  »ـُ«،  »ـَ«هاي كوتاه     به مصوت » ي«،  »و«،  »ا«هاي بلند     مثلاً تبديل مصوت  دارد،  

در زبـان   . در واژة قمار  » ـُ«به  » ـِ  «كند، مانند تبديل      اما برخي ديگر، از قاعدة خاصي پيروي نمي       
رود غالبـاً از نـوع        گيـرد، آنچـه در شـعر بـه كـار مـي              فارسي معاصر تبديل به ندرت انجـام مـي        

  . گرايي است كهن
  :ها در شعر اخوان عبارت است از نمونة تبديل مصوت

، 104ز)/بـار (، پربـر  84ز/، بيگـه  11،22س/، آنگـه  25س/آتـشگه : »ــَ «بـه   » ا«ت  تبديل مصو 
ــه ــه123ز/تبـ ــشايرشا73خ/، خانقـ ــوش15ز/، خـ ــوش75،180،123ز/، خمـ ــه ، خـ ، 165ز/نگـ

ــه ــزن141، 36؛ ز15،53،65س/، ره100س/ديدگ ــسپار83ز/، ره ــت55ش/، ره ، 74س/، زربف
ــه19،20س/، شــهزاده40ز/، ســيه134ش/، ســحرگهان99ز/ســحرگه ، 26س/21،129ش/، كوت
، 112ش/، گهگـاه  143،  112ز/، گـه  27س/،  گهربفـت   92س/، گلبفـت  87؛ ز 34،86ش/گاهگه

  182ز/، مه115ز/، همره53ز/، نگهي 115ز /38،101س/، ناگه56ز/گنه
، 24،  18،20؛ س 66،101،143ش/، دگـر  37؛ س 21ش/اسـتاده : »ــِ «بـه   » ي«تبديل مـصوت    

  119؛ ط46ش/، غمگنانه119، 84ط/، غمگن114،127، 109، 107، 136،13، 85،89؛ ز83، 29
ــصوت   ــديل م ــه » و«تب ــُ«ب ــده: »ـ ــده108ش/ان ــو ، بيه ــامش62ش/گ ؛ 55،56،138ش/، خ

  75،184ز/، كهسار15ل/، فرامش75،83، 10،27،39س
  163، 68، 39ز/برون: »ــُ«به » ي«تبديل مصوت 

، مــزيح ممــال 27س/ســليح ممــال ســلاح: هــاي ممــال در واژه» ي«بــه » ا«تبــديل مــصوت 
  27س/مزاح

  189ز/اوفتاده: »و«به » ـُ«تبديل مصوت 
   75س/خمش: »ـُ«به » و«و » ـَ«به » ا«تبديل مصوت

  99؛ س153، 109؛ ز23ش/نوميد: »ــَ و«به مصوت مركب » ـُ+ ء + ا«تبديل مجموعة  
  قلب

قلب آن است كه در يك واژه، دو واج اعم از اينكه مجاور يكديگر باشند يا دور از هـم،                    
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:  ماننـد  ،در متون گذشته نمونة اين جا به جايي زيـاد اسـت           . با يكديگر تغيير دهند   جاي خود را    
  .در شعر اخوان شاهدي براي قلب مشاهده نشد. تلخ و تخل، يا قفل و قلف

  تصحيف

هاي بعضي از حروف  ها يا نقطه تصحيف دگرگون كردن واژه با كم يا زياد كردن مصوت         
امروزه تصحيف بيـشتر بـراي آسـان شـدن تلفـظ            . است» هزبر«كه مصحف   » هژبر« مانند   ،است

هـاي    واژه. شـود   هاي بيگانه وارد زبـان فارسـي مـي          دهد كه از زبان     هايي رخ مي    است و در واژه   
 مربــوط بــه دوران گذشــته اســت كــه از نــوع ،رود مــصحفي كــه در شــعر معاصــر بــه كــار مــي

يار نـاچيز و آن هـم از        شده در شعر اخوان بـس       هاي تصحيف   واژه. آيد  گرايي به حساب مي     كهن
هـاي قبـل      هايي است كه در گذشته گرفتار اين دگرگوني شده و با كـاربرد در آثـار دوره                  واژه

گـوژ  : كنـد، ماننـد      را نمـي   آنهـا چنان رواج يافته است كه ديگر كـسي تـصور مـصحف بـودن               
  85ش/پشت

  
  گيري نتيجه

در اختيــار شــاعر اي  توجــه بــه عناصــر زبــان و فرهنــگ گذشــته در شــعر امكانــات بــالقوه 
هاي مختلف به آنها فعليت بخـشد و از آنهـا در راه تعـالي                 تواند به گونه    گذارد كه شاعر مي     مي

هاي عـاطفي پديـد آمـده در ذهـنش بهـره              هاي شاعرانه و لحظه     زبان شعر خود براي بيان تجربه     
 عـلاوه بـر     توانـد   اخوان به لحاظ آشنايي با آثار گذشتگان و استفاده از عناصـري كـه مـي               . ببرد

شود رونق ديگـري بـه شـعر خـود بخـشيده              دارشدن شعر     سازي، موجب اصالت و ريشه      برجسته
  .است

خواننده، هنگام خواندن شعر انتظار دارد كه تغيير شكل و اخـتلاف زبـان شـعر را بـا زبـان                     
اخـوان بـا اسـتفادة بجـا و شايـسته از واژگـان و ديگـر                 . مورد استفادة روزانة خود مشاهده كنـد      

  .اي اين انتظار را برآورده كرده است طريق هنرمندانهه اصر زبان كهن در شعر، بعن
باعث آشنايي اخوان با زبان شاعران گذشته و دامنة وسيع گنجينة واژگان كهن در ذهن او                

از يك سو براي القاي هر مفهـومي واژة خـاص آن را در اختيـار داشـته باشـد و از سـوي                        شده  
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  .خوبي ادا كننده الت مفاهيم را بها در شعرش رس ديگر واژه
تكية اخوان بر زبان هزارسالة شعر و ادب فارسي مخصوصاً فرهنگ مكتوبي كـه بـر دوش                 

هـاي   هـاي شـاعرانه و لحظـه    آن زبان نهاده است علاوه بر آنكه سـبب توفيـق او در بيـان تجربـه     
 ان شعر كهـن خصوصاً دوستدارـ عاطفي پديد آمده در ذهنش شده يكي از عوامل توجه مردم  

  . به شعر او نيز بوده استـ
وجود واژگاني از گذشته در اشعار اخوان ضمن القاي مفاهيمي كـه بـر دوش آنهاسـت بـا                   

هـاي گونـاگون زنـدگي گذشـتگان، شـعر او را بـه فرهنگـي سرشـار از                     اشاره و تلميح به جنبـه     
  .تلميحات مبدل كرده است

ده نـوعي شـكوه و صـلابت بـه شـعر او             هاي گذشته اقتباس كـر      كلماتي كه اخوان از دوره    
هـاي گونـاگون    ويژه دلبستگي اخوان به جلـوه ه   ب .بخشيده است كه خالي از حظ و لذت نيست        

  .دو چندان ساخته است هاي ايراني و استفاده از عناصر واژگاني آنها در شعر، تأثير شعر او را اسطوره
هاي كهـن بـا بـسامد حـدود           سماز نظرآماري، چنان كه در جدول پايان مقاله آمده است، ا          

كه در اين مقاله مطرح شده، داراي بيشترين بسامد         )  واژه 540(هاي كهن    درصد از كل واژه    47
ها مربوط به حوزة       درصد اين اسم   70نكتة قابل توجه اين است كه حدود        . در شعر اخوان است   

 صفات نيز حـاكم     اين ويژگي در مورد افعال و     . اساطيري، تاريخي و فرهنگي ايران قديم است      
.  درصد افعال نيز مربوط به حوزه حماسه و اسطوره اسـت           70 درصد صفات و     57حدود  . است

تـوان گفـت مجموعـة آثـار اخـوان        مـي آنهـا ها و نوع كـاربرد        گونه واژه   با توجه به فراواني اين    
اسـت  المعارفي دارد كه بسياري از مسائل فرهنگ ايران قديم در آن بازتاب يافتـه             ةحالت دائر 

شناسـي    ويـژه مـردم   ه   ب ـ ،ن حـوزة فرهنـگ    اتواند منبع ارزشمندي براي محقق      و از اين جهت مي    
  .باشد

هاي مختلف فرهنگ گذشـته همچـون باورهـا،     استفاده از واژگان مربوط به تاريخ و حوزه       
هـاي ديگـر، شـعر او را          هـاي متنـوع حـوزه       هـا و آداب و رسـوم در كنـار واژه            ها و جـشن     بازي
نـدرت  ه  اي كه از اين جهت در بين شاعران معاصر ب           گونه   به ،كرده است   ت ايراني گاه هوي   جلوه
  .اي پيدا كرد توان براي او نمونه مي
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هـايي اسـت كـه يكـي از            درصد مربوط به واژه    2/29 بالاترين بسامد با حدود      ،پس از اسم  
ود، تغييراتـي از    اخوان گاه بنابر نياز خ ـ    .  اعمال شده است   آنهاقوانين فرايندهاي واجي در مورد      

هـاي    هـا ايجـاد كـرده و بهـره          قبيل تخفيف، افزايش، ابدال و حـذف بـه شـيوة گذشـته در واژه              
هايي كـه در آنهـا حـذفي صـورت گرفتـه              است، مثلاً كاربرد واژه      برده آنهاهنرمندانة زيادي از    

خواننـده  هاي زيباشناختي شعر كه        بلكه به جهت تقويت جنبه     ،نمايد  است نه اينكه نامأنوس نمي    
  . آيد شمار مي  كند نوعي سحرآفريني به را محظوظ مي

ابتداي ضـماير متـصل را بـه لحـاظ گـستردگي دامنـة              » مصوت«ها، حذف     از ميان تخفيف  
  .هاي شعر اخوان برشمرد توان يكي از شاخصه كاربرد آن مي
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  :دهد ان ميهاي كهن را در شعر اخوان به طور مجزا نش نمودار زير فراواني هر گروه از واژه
  

  انواع صفت    انواع اسم
  درصد  فراواني  صفت    درصد  فراواني  اصطلاحات ها و انواع اسم

  6/56  30اي صفات حماسي و اسطوره    4/30  77  هاي عمومي اسم
  4/43  23  صفات ديگر    9/22  58  اي اسطوره
    53  جمع    7/21  55  ديواني
  انواع فعل    6/3  9  پوشاك

  درصد  راوانيف  فعل    7/4  12  گساري باده
  2/69  36  افعال حماسي    2/1  3  شطرنج
  8/30  16  افعال ديگر    4/2  6  خرافي
    52  جمع    8/2  7  طبي
  8/2  7  نجومي
  5/7  19  موسيقي
    253  جمع

  

     

  ها مجموع واژه    انواع فرايندهاي واجي
  درصد  فراواني  نوع واژه    درصد  فراواني  نوع فرايند
  8/46  253  اسم    8/15  25  تخفيف

 10: بدون ميانجيحذف مصوت ضميرمتصل
: همراه با ميانجي

29  

  6/9  52  فعل    7/24

  8/9  53  صفت    24  38  حذف در تركيبات
  2/2  12  شبه جمله    2/8  13  افزايش
نما،  نقش( ادات    6/26  42  تبديل

  )پيشوند
12  2/2  

حاصل     6/0  1  تصحيف
 فرايندواجي كهن

158  2/29  

  8/99  540  جمع      -  قلب
      158  جمع
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هاي كهن از نوع غزل، قطعه، قصيده، مثنوي و غيره             اولين مجموعه اشعار اخوان در قالب      ارغنون. 1
  . چاپ شد1330است كه در سال 

ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم آخرين مجموعه شعر اخوان است كـه اشـعار آن نيـز همچـون                  . 2
  . چاپ شد1368اين كتاب در سال . استهاي كهن و بيشتر از نوع قصيده  ارغنون در قالب

 اولين مجموعه اشعار اخوان است كه در آن با احتياط قدم در راه اشعار نيمـايي گذاشـته                   زمستان. 3
نام كتاب از يكي از شعرهاي اين مجموعه گرفته شده كه شهرت اخوان در سبك نيمايي،                . است

  . چاپ شد1335زمستان در سال . وابسته بدان است
 در برگيرندة اشعاري است كه حكايت از شـاعري كـاملاً پختـه و مـسلط و صـاحب              ن اوستا از اي . 4

  . چاپ شد1344اين كتاب در سال . سبك مي كند
عنـاوين دو   » پيوندها و بـاغ   «و  » نماز«، و   آخر شاهنامه آخر شاهنامه عنوان يكي از شعرهاي كتاب        . 5

مرداد (، )1336مهرماه (هاي  رتيب در تاريخ را به تآنها است كه اخوان   از اين اوستا  شعر از كتاب    
هاي برجـستة اشـعار نيمـايي اخـوان           اين سه شعر از نمونه    . سروده است ) 1341شهريور  (و  ) 1339
  .است

 اسـت كـه اخـوان       ارغنونعناوين سه قصيده از كتاب      » عصيان  «و  » خطبة ارديبهشت «،  »نظام دهر «. 6
) 1328ارديبهـشت (، )1335تجديد نظر در فـروردين  با  1327آذر(هاي     را به ترتيب در تاريخ     آنها

  .هاي برجستة اشعار قدمايي اخوان است اين سه شعر از نمونه. سروده است) 1328ماه  دي(و 
7 .Ben Jonson )1572نويس و شاعر و منتقد انگليسي از معاصران شكسپير است  نمايشنامه)1637ـ.  
، سواحلي،  زمستان،  از اين اوستا  ،  ر شاهنامه آخهاي    عدد سمت چپ مميز، شمارة صفحه از كتاب       . 8

 است كـه در مـتن مقالـه بـه ترتيـب بـا علايـم                 دوزخ اما سرد   و   در حياط كوچك پاييز در زندان     
  .آمده است»  خ ش، س، ز، ل، ح،«اختصاري 
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  منابع
  .، چاپ چهاردهم، تهران، مرواريدآخر شاهنامه  )1378( اخوان ثالث، مهدي
  .، چاپ يازدهم، تهران، مرواريدارغنون  ) الف1379( اخوان ثالث، مهدي
  .، چاپ يازدهم، تهران، مرواريداز اين اوستا  )1379( اخوان ثالث، مهدي
  .، چاپ پنجم، تهران، مرواريدترا اي كهن بوم و بر دوست دارم) 1376( اخوان ثالث، مهدي
  . تهران، زمستان، چاپ يازدهم،در حياط كوچك پاييز در زندان) 1379( اخوان ثالث، مهدي
  .، چاپ نهم، تهران، زمستاندوزخ اما سرد) 1379( اخوان ثالث، مهدي
  .، چاپ هفدهم، تهران، مرواريدزمستان )1380( اخوان ثالث، مهدي
  .، چاپ اول، تهران، زمستانسواحلي )1381( اخوان ثالث، مهدي

  كيـوان، چـاپ اول،      رثكيـوم   اهتمـام   ، بـه  شناسي زبـان و شـعر فارسـي         سبك )1377( محمدتقي بهار،
  .تهران، مجيد

يادنامـه مهـدي اخـوان      ؛  برگـي   بـاغ بـي   ،  »در برزخ شعر گذشته و امـروز      «) 1379( پورنامداريان، تقي 
  .208-179 صص،  دوم، تهران، زمستانثالث، به اهتمام مرتضي كاخي، چاپ

چـاپ   يوسـفي،  غلامحـسين  و   صـدقياني   محمـدتقي   ، ترجمه ادبي  هاي نقد   شيوه )1373( ديويد ديچز،
  .چهارم، تهران، علمي

  .64-57اهنماي كتاب، ج نهم، صص، ر»از اين اوستا«) 1345(  محمدرضا،شفيعي كدكني
  .، چاپ سوم، تهران، آگاهموسيقي شعر )1370( كدكني، محمدرضا شفيعي
  تهـران،  چـاپ اول،   ،  ناگـه غـروب كـدامين سـتاره       ) 1370( )ويراسـتار ( زاده، محمـد و سـحر دريـايي        قاسم

  .بزرگمهر
  .، چاپ دوم، تهران، زمستانيادنامه مهدي اخوان ثالث؛برگي باغ بي) 1379( مرتضي،كاخي
، چـاپ اول، تهـران،      گوهـاي مهـدي اخـوان ثالـث        و گفـت ؛  صداي حيـرت بيـدار      )1371( مرتضي ،كاخي

  .زمستان
  تحقيقــات چــاپ دوم، تهــران، مطالعــات و ،فرهنــگ اصــطلاحات نجــومي) 1366(مــصفي، ابوالفــضل

  .هنگيفر
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  .، بامداد]بي جا[، چاپ اول،صور و اسباب در شعر امروز ايران) 1348( علا، اسماعيل نوري
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